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وطن امروز     شماره 3576
   اگر خواص جامعه ببينند شخصی در جامعه لياقت منصبی را ندارد و کاری 

برای مردم از دستش برنمی آید، حتی اگر 7 لایه قداست و دیانت دورش باشد 
نباید سکوت کنند، اگرنه فردای قيامت باید جواب پس بدهند

از بین بیانات عرشی خامس آل عبا 
حض��رت اباعبدالله، خطبه منا از 
ش��ور و حرارت و حساس��یت و 
وزانت و قوه بیان و شرایط ویژه ای 
برخوردار است اما همان گونه که 
ش��اهدیم کمتر شیعه ای از نام و 
مفاد بلند این خطبه آگاه است، 
چه رسد به دیگران و اغیار! خطبه 
منا را می توان آهنگ رس��می طلیعه کربلا و حماسه عاشورا 
نامید، چرا که برای نخستین  بار در چنان شرایطی و در یک 
تریبون رسمی، اپوزیسیون محق جهان اسلام در همایشی، 
بزرگان دین و سیاست را دور هم جمع کرده و ضمن اعلام 
هشدار و بیدار کردن فطرت های خواب آلود مسلمین، رنج های 
حقیقی که دامن اسلام و مسلمین را گرفته، معرفی کرده و با 

شدت از آن اعمال و عمال برائت جستند. 
ضرر سهل انگاری و سکوت علمای هر مذهب، مانند معصیت 
و گناه افراد عادی نیست، زیرا ضرر سکوت، متوجه اصل مذهب 
خواهد شد و ریشه مذهب را نابود می کند. طبق قیاس معلولیت 
در منطق، چه بسا سکوت عالم از زنای محصنه یک فرد خطاکار 
هم بدتر باشد، چون وقتی مرجع، عالم و ذی نفوذی سکوت 
کرد، مردم راه را پیدا نمی کنند و فکر می کنند شاید تکلیف 
همین است و این سکوت را نشانه تأیید و امضا می گیرند. اما 
در بدترین نوع زنا یعنی زنای محصنه )زنا با زن ش��وهردار(، 
دامن آن زن آلوده می شود و اگر نسلی از این زنا شکل بگیرد، 
یقینا ضرر و خسران می کنند ولی ضررشان به گونه ای نیست 
که بخواهند ریش��ه دین را هدف قرار دهند؛ یا کسی که به 
رجال دینی تهمت می زند یا حتی قرآن س��وزی می کند، باز 
هم تاریخ و تجربه ثابت کرده این اعمال، ریشه و اساس دین 
را مورد خطر قرار نمی دهد اما اگر عالم سکوت بیجا کند، ریشه 

دین را نابود می کند. 
س��ید و سالار شهیدان پس از بخش��نامه های چهارگانه 
معاویه که در همه بلاد مسلمین پخش کرد و در واقع نوعی 
تشیع ستیزی بود، تعداد قابل توجهی از صحابه را دور هم جمع 
کرد؛ البته قصد، جمع آوری همه مردم هم نبود، بلکه تعداد 
زیادی که در خیمه سیدالش��هدا در منا دور هم جمع شده 
بودند، صحابه های پیامبر، عالمان آن زمان و کسانی بودند که 
در دین و جامعه صاحب منصب بودند؛ اگر آنها حق را بیان 
می کردند مردم می فهمیدند، اگر سکوت می کردند مردم هم 
سکوت می کردند، اگر حرف می زدند و قیام می کردند مردم 
هم به تبع آنها همین کار را انجام می دادند. لذا زیاد دور از ذهن 
و خرد نیست که بگوییم این خطبه یک نقد کالبدشکافانه از 
جامعه روحانیت و تمام خواص جامعه است، بنابراین هر کسی 
که کوچک ترین منصب سیاسی یا دینی در جامعه دارد، خطاب 

خطبه، دامنگیر او خواهد شد. 
طبق تعریف سیدالشهدا، »خواص« شامل هر کسی می شود 
که می داند، در جامعه دیگر هیچ کس جزو عوام نیست. مقام 
معظم رهبری فرمودند: »هر کس بداند مفسده ای در جامعه 
هست ولی سکوت کند و خودش را برای برطرف کردن و پاک 
کردن بوی تعفن این مفسده به زحمت نیندازد، از مسلمانی 

خارج است«. 
 سیدالش��هدا 7 جنای��ت خواص را چنی��ن بیان می کند:

1- سازش با حاکمین و نادیده گرفتن حقوق مردم ۲- به جای 
سازمان، ساز من زدید و متفرق شدید 3- عدم تحمل شکنجه 
و بحران ۴- تلاش برای یک روز زندگی بیشتر به هر قیمت 
۵- سکوت تان، فقرا را تسلیم ظالمان کرده ۶- به جای اصلاح 
مغزهای شست وشو شده، به کلیشه ها پرداختید 7- سکوت 
و مصلحت اندیشی شما مردم را به اطاعت محض از ظالمان 

درآورده است. در ادامه به توضیح این موارد در کلام سیدالشهدا 
و نکات مربوط به آن خواهیم پرداخت. 

1- سازش با حاکميت و نادیده گرفتن حقوق مردم 
ا  لمََهِ تأَمَْنُونَ کُلُّ ذَلکَِ مِمَّ هَانِ وَ المُْصَانعََهِ عِنْدَ الظَّ »وَ باِلادِّ
نَاهِي وَ أنَتُْمْ عَنْهُ غَافلُِونَ وَ أنَتُْمْ  هْيِ وَ التَّ أمََرَکُ��مُ الله بهِِ مِنَ النَّ
أعَْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَهً لمَِا غُلبِْتُمْ عَلیَْهِ مِنْ مَنَازلِِ العُْلمََاءِ لوَْ کُنْتُمْ 

تشَعُرونَ ذَلکَِ«
»شما مدام به دنبال مسامحه، یعنی سازش با حاکمیت 
هس��تید تا خودتان امنیت داشته باشد ولی امنیت و حقوق 
مردم برای ش��ما مهم نیست. فقط امنیت و منافع خودتان 
برای تان مهم است. همه اینها محرمات الهی بود که باید ترک 
می کردید اما نکردید. شما باید این ستمگران و فاسدان را نهی 
از منکر می کردید. مصیبت تان از همه بالاتر است چون عالم به 
دین و اصحاب پیامبر بودید و چشم مردم به شما بود و شما را 

نماینده اسلام می دانستند«.
۲- به جای سازمان، »ساز من« زدید و متفرق شدید

»بِ��أنََّ مَجَ��اريَِ الْمُُورِ وَ الْحَْکَامِ عَلَ��ی أیَدِْي العُْلمََاءِ باِلله 
الْمَُنَاءِ عَلیَ حَلَالهِِ وَ حَرَامِهِ فَأنَتُْمْ المَْسْلُوبوُنَ تلِکَْ المَْنْزِلهََ وَ مَا 
هِ بعَْدَ  نَّ قکُِمْ عَنِ الحَْقِّ وَ اخْتِلَافکُِمْ فيِ السُّ سُلبِْتُمْ ذَلکَِ إلَِاّ بتَِفَرُّ

نَهِ الوَْاضِحَهِ« البَْیِّ
»مجرای حکومت و مدیریت و رهبری جامعه باید به دست 
علمای الهی باشد که امین بر حلال و حرام خداوند هستند اما 
شما کاری کردید که این مقام ها را از آنها گرفتند و موفق شدند 
حکومت را منحرف کنند، زیرا شما زیر پرچم حق متحد نشدید 
و پراکنده و متفرق شدید و در سنت الهی اختلاف کردید با 

اینکه همه چیز روشن بود«.
3- عدم تحمل شکنجه و بحران

لتُْمُ المَْئُونهََ فيِ ذَاتِ الله کَانتَْ  »وَ لوَْ صَبَرْتمُْ عَلیَ الْذََی وَ تحََمَّ
نْتُمُ  کُمْ مَکَّ أمُُورُ الله عَلیَْکُمْ ترَدُِ وَ عَنْکُمْ تصَْدُرُ وَ إلِیَْکُمْ ترَْجِعُ وَ لکَِنَّ
لمََهَ مِنْ مَنْزلِتَِکُمْ وَ أسَْتسلمَْتُمْ أمُُورَ الله فيِ أیَدِْیهِمْ یعَْمَلُونَ  الظَّ

هَوَاتِ« بُهَاتِ وَ یسَِیرُونَ فيِ الشَّ باِلشُّ
»اگر حاضر بودید زیر بار شکنجه و توهین، مخالفت کنید و 
در راه خدا رنج ببرید، حکومت در دست صالحان قرار می گرفت 
اما شما در برابر بی عدالتی و ستمگران، تمکین و امور الهی و 
حکومت را به اینان تسلیم کردید. حال آنکه آنان به شبهات 
عمل می کنند و طبق شهوات خود حکومت می کنند و دین 

را از حکومت تفکیک کردند«.
4- تلاش برای یک روز زندگی بيشتر به هر قيمت 

»سَلَّطَهُمْ عَلیَ ذَلکَِ فرَِارُکُمْ مِنَ المَْوْتِ وَ إعِْجَابکُُمْ باِلحَْیَاهِ 
التَِّي هِيَ مُفَارقَِتُکُمْ«

»فرار شما از مرگ، اینان را بر جامعه مسلط کرد، شما به 
زندگی دنیایی چسبیده اید و حاضر نیستید از آن جدا شوید اما 
بدانید که هر کس در راه خدا کشته نشود، عاقبت می میرد. آیا 
گمان می کنید اگر شهید نشوید تا ابد زنده می مانید؟ بدانید که 
اگر شهید نشوید، مدتی بعد با ذلت می میرید. شما از دنیا دست 
برنمی دارید اما دنیا از شما دست برمی دارد. پس  ای علمای 
الهی! تا دیر نشده جا ن تان را در خطر بیندازید و از حیثیت و 
آبروی تان در راه دین و ارزش ها مایه بگذارید و فداکاری کنید«.

5- سکوت تان، فقرا را تسليم ظالمان کرده 
عَفَاءَ فيِ أیَدِْیهِمْ فَمِنْ بیَْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ  »فَأسَْلمَْتُمُ الضُّ
بیَْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلیَ مَعِیشَتِهِ مَغْلُوبٍ یتََقَلَّبُونَ فيِ المُْلکِْ بآِراَئهِِمْ 

وَ یسَْتَشْعِرُونَ الخِْزْيَ بأِهَْوَائهِِمْ«
»ش��ما این ضعفا و مس��تضعفین را دست بسته تحویل 
دستگاه ظالم داده اید. گروه هایی از مردم برده اینها شده اند و 
مثل برده های مقهور و شکست خورده، زیر دست و پای آنان له 
می شوند و حتی عده ای نان شب شان را نمی توانند تهیه کنند«.
6- به جای اصلاح مغزهای شست وشو شده، به کليشه ها پرداختيد 

ارِ فيِ کُلِّ بلَدٍَ مِنْهُمْ عَلیَ  »اقْتِدَاءً باِلْشَْرَارِ وَ جُرْأهًَ عَلیَ الجَْبَّ
مِنْبَرهِِ خَطِیبٌ یصَْقَعُ فَالْرَضُْ لهَُمْ شَاغِرَةٌ وَ أیَدِْیهِمْ فیِهَا مَبْسُوطَهٌ 

وَ النَّاسُ لهَُمْ خَوَلٌ لَا یدَْفَعُونَ یدََ لَامِسٍ«
»در هر شهری، عده ای را گماشته اند که افکار عمومی را 
بسازند و به مردم دروغ بگویند. مردم نمی توانند دستی را که به 
سمت شان می آید تا به آنها زور بگوید، عقب بزنند و از خود دفاع 
کنند. شما همه این صحنه ها را می دیدید و کاری نمی کردید«.
7- سکوت و مصلحت اندیشی شما مردم را به اطاعت محض 

از ظالمان درآورده 
عَفَهِ شَدِیدٍ  ارٍ عَنِیدٍ وَ ذِي سَ��طْوَهٍ عَلیَ الضَّ »فَمِنْ بیَْنِ جَبَّ
مُطَاعٍ لَا یعَْرِفُ المُْبْدِئَ وَ المُْعِیدَ فَیَا عَجَباً وَ مَا ليِ لَا أعَْجَبُ وَ 
قٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ  الْرَضُْ مِنْ غَاشٍّ غَشُومٍ وَ مُتَصَدِّ
بهِِمْ غَیْرِ رحَِیمٍ فَاللهُ الحَْاکِمُ فیِمَا فیِهِ تنََازعَْنَا وَ القَْاضِي بحُِکْمِهِ 

فیِمَا شَجَرَ بیَْنَنَا«
»اینان عده ای ستمگر و صاحبان قدرتند که علیه ضعفا و 
محرومان بسیار خشن عمل می کنند و به روش غیراسلامی 
حکومت می کنند و متأس��فانه بی چون و چ��را هم اطاعت 
می ش��وند. در حالی که نه خدا را می شناسند و نه آخرت را 
قبول دارند. تعجب می کنم از شما که این زمین زیر پای ظالمان 
صاف و پهن است. عده ای باج گیر حکم می رانند و کارگزاران 
حکومت هم بویی از عاطفه و انسانیت و مهربانی نبرده اند و 

شما باز هم ساکتید«.
حضرت سیدالشهدا به مردم می گوید شما می دانید چه خبر 
است، شما می دانید یزید کیست، می دانید یزید نه دین دارد 
و نه شرف و هر کاری می خواهد براحتی انجام می دهد. یزید 
به نام دین می خواست وجهه دیانتش را حفظ کند و در عین 
حال که شراب می خورد، نماز هم می خواند و یتیمخانه هم 
ساخته بود. شعرهایی که از یزید در تاریخ برای معشوقه اش 
ثبت ش��ده، دلالت بر یک فرد لائیک و بی دین می کند ولی 
ظاهر را حفظ می کرد. سیدالشهدا می فرماید شما با این روش، 
مقدمه بزرگ ترین مصیبت خویش را فراهم آورده و اس��اس 
بدبختی و ذلت خود را پی ریزی کرده اید، چون می دانستید 
و س��کوت کردید، چشم مردم به شما بود ولی شما مردم و 

دین را ناامید کردید. 
 اگر خواص جامعه ببینند شخصی در جامعه لیاقت منصبی 
را ندارد و کاری برای مردم از دستش بر نمی آید، حتی اگر 7 
لایه قداست و دیانت دورش باشد، نباید سکوت کنند، اگرنه 

فردای قیامت باید جواب پس بدهند. 
سیدالشهدا خطاب به مردم می فرماید می دانید ضعف تان 
چیست؟ به جای سازمان، ساز من کردید، یعنی به جای اینکه 
با هم متحد ش��وید و سازمان تشکیل دهید، ساز خودتان را 
زدید. این ش��بیه جوک است که قبل از یک مراسم و اتفاق 
مهم، عده ای دور هم جمع می شوند و برای خودشان سازمان 
وحدت فلان تش��کیل می دهند، چون سازمان باید در موارد 

غیرخطر هم تشکیل شود تا در زمان خطر جواب دهد، اگرنه 
اینکه بخواهیم در برخی برهه های زمانی دور هم جمع شویم 
و متحد شویم کارساز نیست. سیدالشهدا می گوید شما دارید 
مردم را ذلیل می کنید، دی��ن را خوار کرده  اید، خودتان هم 
بدتر از دین و مردم تحقیر شده اید، چون سازمان دهی ندارید. 
سیدالشهدا می فرماید اگر می بینید حاکمیت را موروثی 
کرده اند و هر کس برای خود جانش��ین معین می کند، اگر 
می بینید فکر و اخلاق و رفتار همان است فقط در مدیریت ها و 
حاکمیت ها، قیافه ها تغییر می کند، چون شما شکنجه و بحران 
را تحمل نکردید. به عقیده سیدالشهدا هر کس تحمل سختی 
و بی مهری را ندارد، از جرگه صالحان و مصلحان خارج است و 

فقط خودش را فریب می دهد. 
سیدالشهدا به خواص جامعه می فرمایند می دانید چرا شما 
خائنید؟ چون تلاش می کنید به هر قیمتی هست زندگی کنید، 
در مقابل ظلم و فساد هم ساکت می مانید، چون می خواهید 

یک روز بیشتر زندگی کنید. 
فاحشه را خدا فاحشه نکرد، بلکه آنان که در شهر نان قسمت 
می کردند او را لنگ نان گذاشتند تا هر زمان لنگ هم آغوش 

بودند او را به نانی بخرند. 
اگرچه مضمون این خطبه شریف برای مستمعان و حاضران 
مجلس، قیام حسین بن علی را در آینده ترسیم می کند و از امر 
به معروف عملی آن حضرت در آینده خبر می دهد و شنوندگان 
را برای آمادگی و همکاری با این قیام دعوت می کند ولی در 
آخر این خطبه این حقیقت با صراحت کامل مطرح و بر این 

حرکت پرشور و تاریخی تصریح شده است:
ا تنََافُساً فيِ سُلطَْانٍ  »اللَّهُمَّ إنِکََّ تعَْلمَُ أنَهَُّ لمَْ یکَُنْ مَا کَانَ مِنَّ
وَ لَا التِْمَاساً مِن  فُضُولِ الحُْطَامِ وَ لکَِنْ لنُِرِيَ المَْعَالمَِ مِنْ دِینِکَ 
وَ نظُْهِ��رَ الْصِْلَاحَ فيِ بلَِادِکَ وَ یأَمَْنَ المَْظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ 
تِکَ وَ أحَْکَامِکَ فَإنِکَُّمْ إلَِاّ تنَْصُرُوناَ  وَ یعُْمَ��لَ بفَِرَائضِِکَ وَ سُ��نَّ
کُمْ وَ  لمََه عَلیَْکُمْ وَ عَمِلُوا فيِ إطِْفَاءِ نوُرِ نبَِیِّ وَ تنُْصِفُوناَ قَوِيَ الظَّ

لنْا وَ إلِیَْهِ أنَبَْنَا وَ إلِیَْهِ المَْصِیر«. حَسْبُنَا الله وَ عَلیَْهِ توََکَّ
»خدای��ا تو میدانی که قیام ما له له زدن برای س��لطنت، 
تنافس در قدرت و گدایی دنیا و شهرت نیست، بلکه تنها برای 
برپا کردن نشانه های دین تو قیام کرده ایم. اینها علامت های 
راهنمایی و تابلوهای راه را انداخته اند و من می خواهم دوباره 
این تابلوها را بر پا کنم. قیام برای این است که مردم گیج و 
گمراه شده اند و باید آگاه شوند. باید خون مان را به صورت این 

خواب زده ها بپاشیم تا بیدار شوند«.
اگر حسین بن علی از دست علما و محدثان و سرشناسان 
آن روز که به جای مبارزه با دش��منان، راه س��ازش با آنان را 
پیموده اند و به جای حرمان و تحمل رنج در راه تعالی اسلام و 
قرآن، رفاه شخصی و لذت مادی را برگزیده اند، شدیدا می نالد 
و نزول نقمت و نکبت و بدبختی و ذلت در این دنیا و هم آغوش 
ش��دن با عذاب دردناک و حرمان از رحمت خدا را در آخرت 

برای آنان پیش بینی می کند، با توجه به شرایط زمانی و مکانی 
و با مقایسه حال و گذشته، نگرانی نزول این نقمت و نکبت و 
ابت��لا به چنین عذاب دردناک در اوضاع و احوال جامعه امروز 
شدیدتر خواهد بود. از این رو باید گروهی که مشهور به علم و 
معروف به خیر و دارای مهابت معنوی در دل ها هستند در دل 
اقویا عزیز و در میان ضعفا محترمند، آنان که انتظار می رود که 
به طرفداری از حق برخیزند و خون های طاهر و مطهری که 
در راه اسلام و قرآن ریخته شده پاس دارند، موقعیت خود را 
دریابند و این وظیفه مهم را به نحو احسن به انجام برسانند. 
سیدالشهدا می فرمایند اگر نخبگان جامعه از دور حق پراکنده 
نمی شدند و در خط ولایت و فرمان نبوت اختلاف نمی کردند و 
در راه خدا زحمت و مشقت و حرمان موقت را تحمل می کردند 
و از مرگ در راه حق نمی گریختند و شیفته زندگی چند روزه 
نمی شدند، قدرت اسلام و نیروی اجرایی احکام در دست آنان 
قرار می گرفت و حدود احکام الهی به دست آنان اجرا می شد، 
مظلومان و ستمدیدگان به وسیله آنان نجات پیدا می کردند و 
محرومان جامعه به نوا می رس��یدند و ظالمان و زورگویان در 
هم کوبیده می شدند ولی اکنون سستی آنان صحنه را عوض 
کرده، گسس��تن آنان از اس��لام، آنها را ضعیف و ذلیل کرده و 
قدرت اجرایی را در دست دشمنان قرار داده، به هر نحوی که 
دلخواه شان است با مظلومان رفتار می کنند و به هر سویی که 
روح شقاوت گرشان اقتضا می کند، جامعه را سوق می دهند و 
فرمان های خدا را تحقیر می کنند و سنت رسول خدا را مورد 
اهانت قرار می دهند. نابینایان و زمین گیران، فقرا و محرومان به 
کمترین حقوق انسانی خود دسترسی ندارند. در هر گوشه ای 
فرد مس��تبدی حاکم و در هر ناحیه ای ش��خص خودخواهی 
فرمانرواس��ت. برای کوبیدن اسلام و در هم شکستن شوکت 
مسلمین از تمام وسایل تبلیغی که در اختیار دارند بهره می گیرند 
و حقایق آیین را تحریف و قوانین اسلام را وارونه، حدود را تجاوز 
به حقوق، قصاص را جنایت و تعزیرات را قساوت معرفی می کنند. 
حضرت حس��ین ب��ن عل��ی)ع( در این خطبه ش��ریف 
جوانب مختلف اجتماعی - مذهبی دوران پس از ش��هادت 
امیرمؤمنان)ع( و علت تسلط معاویه بن ابی سفیان بر جامعه 
اسلامی و انگیزه به دست گرفتن سرنوشت مسلمین توسط 
این دشمن دیرینه اسلام را مطرح کرد. سپس سیدالشهدا به 
خطرهایی که آینده اسلام را تهدید می کند اشاره کرده و زنگ 
خطر را به حرکت در می آورد که اگر مسلمانان قیام نکنند و 
سران قوم و آگاهان ملت به خود نیایند و وظیفه خود را انجام 
ندهند، نه تنها چراغ پرفروغ رس��الت بی فروغ، بلکه مشعل 
فروزان نبوت با دس��ت دشمنان به خاموشی خواهد گرایید. 
فرزند امیر مؤمنان بدین گونه صدای مظلومیت قرآن و عترت 
را به حاضران ابلاغ فرمود که آنان نیز در سطح کشور اسلامی 
و تا جایی که امکان دارد به افراد متعهد، برسانند و مسلمانان 

را از این خطر آگاه کنند.

جا دارد اگر ملت اس��لام فکر کند چرا ۵0 س��ال بعد از 
وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله کار کشور اسلامی به جایی 
رسیده باشد که همین مردم مسلمان، از وزیرشان، امیرشان، 
سردارشان، عالم شان، قاضی شان و قاری شان در کوفه و کربلا 
جمع شوند و جگرگوشه  همین پیغمبر)ص( را با آن وضع 
فجیع به خاک و خون بکش��ند؟! آدم باید به فکر فروبرود 

چرا اینطور شد؟

وقتی خواص طرف��دار حق در یک جامعه - با اکثریت 
قاطع شان- آنچنان می شوند که دنیای خودشان برای شان 
اهمیت پیدا می کند، از ترس جان، از ترس از دست دادن 
مال و از دس��ت دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن و 
تنها ماندن، حاضر می شوند حاکمیت باطل را قبول کنند و 
در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و 
جان شان را به خطر نمی اندازند -وقتی اینطور شد- اولش با 
شهادت حسین بن علی با آن وضع آغاز می شود، آخرش هم 
به بنی امیه و شاخه  مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس 

هم، سلسله  سلاطین در دنیای اسلام تا امروز می رسد.

ما باید بفهمیم بر سر آن جامعه چه بلایی آمد که سر 
بریده حسین بن علی علیه السلام -آقازاده  اول شخص دنیای 
اسلام و پسر خلیفه  مسلمین، پسر علی بن  ابی طالب- در 
همان شهری که پدر او بر مسند خلافت می نشسته است، 

گردانده بشود و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر افرادی 
به کربلا بیایند، او و اصحابش را با لب تش��نه به ش��هادت 
برس��انند و حرم امیرالمؤمنین را به اسارت بگیرند! در این 
زمینه حرف زیاد است. من یک آیه از قرآن را در پاسخ به 
این س��وال مطرح می کنم. قرآن جواب ما را داده است. آن 
درد را قرآن به مسلمین معرفی می کند. آن آیه این است که 
می فرماید: »فَخلف من بعد هم خلف اضاعُوا الصلوه و اتبّعوا 
الش��هوات فسوف یلقون غیا«. عوامل اصلی این گمراهی و 
انحراف عمومی ۲ چیز است: یکی دور شدن از ذکر خدا که 
مظهر آن نماز است؛ فراموش کردن خدا و معنویت، حساب 
معنویت را از زندگی جدا کردن، توجه و ذکر و دعا و توسل 
و طلب از خدای متعال و توکل به خدا و محاسبات خدایی 
را از زندگی کنار گذاشتن، و دوم »واتبّعوا الشهوات« دنبال 
ش��هوت رانی ها رفتن، دنبال هوس ها رفتن و در یک جمله 
دنیاطلبی، به فکر جمع آوری ثروت، مال و التذاد به شهوات 
دنیا افتادن. اینها را اصل دانستن و آرمان ها را فراموش کردن.

یکی از چیزهایی که عامل اصلی چنین قضیه ای ش��د، 
این بود که رواج دنیاطلبی و فساد و فحشا، غیرت دینی و 
حساسیت مسؤولیت ایمان را گرفت. اینکه ما روی مسأله  

فس��اد و فحش��ا و مبارزه و نهی از منکر و این چیزها تکیه 
می کنی��م، علت عمده اش این اس��ت که جامعه را تخدیر 
می کند. همان مدینه ای که اولین پایگاه تشکیل حکومت 
اسلامی بود بعد از اندک مدتی، به مرکز بهترین موسیقیدان ها 
و آوازه خوان ها و معروف ترین رقاص ها تبدیل می ش��ود، تا 
جایی که وقتی در دربار شام می خواستند بهترین مغنیان 

را خبر بکنند، از مدینه آوازه خوان و نوازنده می آوردند.

عامل دیگری که وضع را به آنجا رس��انید و انس��ان در 
زندگی ائمه علیه الس��لام این معنا را مشاهده می کند، این 
بود که پیروان حق که س��تون های آن اساس واقعی بنای 
ولایت و تش��یع محسوب می ش��دند، از سرنوشت دنیای 
اس��لام اعراض کردند و نس��بت به آن، بی توجه شدند و به 
سرنوشت دنیای اسلام، اهمیت نمی دادند. بعضی ها مدتی 
مقداری تحمس و ش��ور نشان دادند که حکام سختگیری 
کردند، مثل قضیه  هجوم به مدینه در زمان یزید که اینها 
علیه یزید سر و صدایی به راه انداختند، او هم آدم ظالمی 
را فرستاد و اینها را قتل عام کرد. این گروه هم، همه چیز را 
به کلی کنار گذاشتند و مسائل را فراموش کردند... کار ۲ 
جن��اح حق و باطل که با هم مبارزه می کنند و به یکدیگر 

ضربه می زنند، بدیهی است. همچنان که جناح حق به باطل 
ضربه می زند، باطل هم به حق ضربه می زند، این ضربه تبادل 
پیدا می کند و آن وقتی سرنوشت معلوم می شود که یکی 
از این ۲ جناح خس��ته ش��ود و هر که زودتر خسته شد، او 

شکست را قبول کرده است.

کاری که ابن زیاد کرد، یک عده از همین خواص را بین 
مردم فرس��تاد که مردم را بترس��انند، مادرها و پدرها را، تا 
بگویند با چه کسی می جنگید؟ چرا می جنگید؟ برگردید، 
پدرت��ان را درمی آورند، اینها یزیدند، اینها ابن زیادند، اینها 
بنی امیه ان��د و اینها چه دارند، پول دارند، شمش��یر دارند، 
تازیانه دارند ولی آنها چیزی ندارند. مردم را ترس��اندند، به 
مرور همه متفرق شدند. آخر شب، وقت نماز عشا، هیچ کس 

همراه حضرت مسلم نبود، هیچ کس!

م��ن که نگاه می کنم، می بینم خواص مقصرند! همین 
خواص طرفدار حق مقصرند! بعضی از این خواص طرفدار 
حق، در نهایت بدی عمل کردند! مثل شریح قاضی! شریح 
که جزو بنی امیه نبود. کسی بود که می فهمید حق با کیست! 
می فهمید اوضاع از چه قرار است! وقتی هانی بن عروه را به 

زندان انداختند و سر و رویش را مجروح کردند، سربازان و 
افراد قبیله اش اطراف قصر عبیدالله  زیاد را گرفتند. ابن زیاد 
ترسید! آنها می گفتند که هانی را کشتید. ابن زیاد به شریح 
قاضی گفت: برو ببین هانی زنده است، برو به اینها بگو زنده 
است. شریح آمد، دید که هانی بن عروه زنده است اما مجروح 
است. هانی بن عروه گفت: ای مسلمان ها! این چه وضعی 
است! )خطاب به شریح( پس قوم من چه شدند؟ مردند؟ چرا 
سراغ من نیامدند؟ چرا نمی آیند مرا از اینجا نجات بدهند؟! 
شریح قاضی گفت: می خواستم بروم و این حرف های هانی 
را به همین کسانی که اطراف دارالاماره را گرفته اند، بگویم 
اما افسوس که جاسوس عبیدالله ، آنجا ایستاده بود! جرأت 
نکردم. یعنی چه؟ یعنی همین که ما می گوییم ترجیح دنیا 
بر دین. ش��اید اگر ش��ریح، همین یک کار را انجام می داد، 

تاریخ عوض می شد.

اگر خواص، حضرت مسلم را تنها نمی گذاشتند مثلا 100 
نفر می شدند، این 100 نفر اطراف مسلم را می گرفتند، به 
خانه  یکی از آنها می آمدند و می ایستادند، دفاع می کردند، 
مسلم تنها هم که بود وقتی می خواستند او را دستگیر کنند، 
چندین ساعت طول کشید! چندین بار حمله کردند مسلم 
به تنهایی همه  سربازان ابن زیاد را -همان عده ای که آمده 
بودند- پس زد، اگر 100 نفر مرد با او بودند، مگر می توانستند 

او را بگیرند؟! باز هم اطراف شان جمع می شدند.

مروری بر بيانات رهبر حکيم انقلاب پيرامون آسيب شناسی عملکرد نخبگان و خواص در حادثه عاشورا

خواص طرفدار حق مقصرند!

یادداشت تحليلی حجت الاسلام حدادپورجهرمی درباره واکاوی تکاليف و مسؤوليت های نخبگان و علما در خطبه منا

عاشورا، عبرت نامه مسؤولیت نخبگان در شبکه ولایت
همان طور که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در چندین گفتار بحث کرده اند، 
مفهوم ولایت در قرآن به شبکه ای می ماند که مومنان در آن پيوندهای ایمانی با یکدیگر برقرار می کنند. اگر چه رأس 
و محور این شبکه شخص پيامبر اعظم)ص( و اهل بيت ایشان هستند، لکن نخبگان، خواص و علما نيز در این شبکه 
به هم پيوسته نقش کليدی و مهمی را بر عهده دارند. اگر این قشر فرهيخته و موثر در این شبکه عملکرد مناسبی را در 
نظام امت- امامت ایفا کنند، اهداف دینی در آن جامعه با سرعت بيشتری محقق می شود و امام و ولی جامعه غریب و 
تنها نمی ماند اما اگر آنها عملکرد مناسبی را از خود به نمایش نگذارند، مشکلات متعددی برای امت پيش آمده و مردم 
گرفتار اختلاف و بی عدالتی و ظلم می شوند و حتی امامی چون سبط النبی حضرت اباعبدالله الحسين)ع( به مسلخ 
شهادت می رود. در همين رابطه به منظور واکاوی بيشتر تکاليف و وظایف علما از نگاه امام حسين)ع( در خطبه منا، 

یادداشتی تحليلی از جناب حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا حدادپور جهرمی در ادامه می آید.


